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   لاهوري در اشعار فارسياقبالگرايي نگاهي به انديشه وحدت
  

  1بشير احمد بت
  

  چكيده
. ده است از جمله اقبال لاهوري، اتحاد اسلامي بو،هاي ديرينه متفكران اسلامي يكي از دغدغه

بخش اتحاد اسلامي آثار ادبي اقبال لاهوري به دو زبان اردو و فارسي سرشار از پيام حيات
در اين مقاله سعي شده است معيار و اركان اساسي اتحاد اسلامي كه در اشعار فارسي وي . باشد مي

.  گردددرخشش خاصي پيدا كرده است، معرفي و تأثير آن در اتحاد و انسجام امت اسلامي تبيين
چون، توحيد، نبوت، قرآن بنابراين ضمن پرداختن به ضرورت و قلمروي اتحاد، به محورهايي هم

  . شودو كعبه مكرمه نيز اشاره مي
  

 . توحيد، نبوت، اتحاد، آئين، انسجام اسلامي: واژگان كليدي
  

 مقدمه
عصري كه . آمدبه دنيا ) پاكستان فعلي ( ميلادي در شهر سيالكوت1877اقبال لاهوري درسال 

اقبال در آن ديده به جهان گشود عصر سلطه استعمار جهاني بر كشورهاي مختلف، به ويژه شبه قاره 
رو به ) به نام امپراطوري عثماني(هند، بود؛ عصري كه عالم اسلام به ويژه امپراطوري بزرگ اسلامي 

كرد كه چطور استعمار مي اقبال مشاهده .برد خرين مرحله حيات خويش را به سر ميافول بوده و آ
برد كه مسلمانان همه عظمت   به سر مييوي در عصر. كند كهن پيكر امت مسلمان را پاره پاره مي
از بين رفتن عظمت و شوكت اسلام و مسلمين دردي بود كه . و كرامت خويش را از دست داده بودند

مانان به اسلام ناب دغدغه اساسي اقبال لاهوري بازگشت مسل. اقبال در پي درمان آن بود
كه يك فيلسوف و متفكر اسلامي به شمار وي علاوه بر اين.  و وحدت فراگير آنان بودمحمدي

گرا و احياگر كه تمام تلاش و هم عيار مسلمان نيز بود؛ شاعري وحدترفت، يك شاعر متعهد تماممي
                                                

 .جامعه المصطفي العالميهپژوه سطح چهار ـ دانش1
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مت مسلمان به گوش جهان بخشي ارسان وحدتهاي دردمندانه وي در قالب اشعار پيام و غم و ناله
ها و شعرهايش پيام  اكنون با گذشت بيش از نيم قرن از رحلت وي، انديشههم. اسلام رسيده است

كرد شيرازه اتحاد از دست رفته امت مسلمان وي تلاش مي. هاي تازه مسلمين دارداي براي نسلتازه
يادين وحدت اسلامي راهنمايي را از نو بسازد و مسلمين را به سوي مباني اساسي و محورهاي بن

در هر دو . هاي گوناگوني به دو زبان اردو و فارسي سروده است اقبال شعرهاي متعدد و مثنوي. نمايد
جا هاي خاصي روشن گشته است تا آن اثر ادبي وي وحدت مسلمين و انسجام امت اسلامي با جلوه

بيانگر وحدت مسلمين » ي رموز بيخوديمثنو«ترين اثر فارسي وي با نام كه همه ابيات يكي از مهم
  . خواندباشد و آنها را بر اساس مباني اصلي اسلام به وحدت فرا مي مي

در اين نوشتار كوتاه سعي شده است شعرهاي فارسي وي كه حامل پيام اتحاد اسلامي و وحدت 
  .مسلمين است، مرور گردد تا تشنگان وحدت مسلمين از پيام زلال آن سيراب گردند

  
  رورت وحدتض

اقبال با الهام از آيات قرآن و سنت نبوي، وحدت مسلمين را امري ضروري و غيرقابل انكار 
  .به نظر وي بنياد اصلي اسلام نيز بر پايه وحدت گذاشته شده است. داند مي

و . دعوت اسلام به امت است نه قبيله و گروه«: سوره حجرات معتقد است13وي با توجه به آيه 
 انساني مورد نظر است كه اساس و پايه اتحاد آنها فقط اشتراك در ايمان و عقيده امت آن گروه
طور كه  در اسلام تصور اتحاد انساني بر اساس اشتراك ايماني آنها است و همان. مشترك باشد

جاويد  (». كند برد، آنان را از بند منطقه و وطن نيز آزاد مي اختلاف نسل و رنگ و زبان را از بين مي
  . )191، ص1بال، زندگي و افكار علامه اقبال لاهوري، جاق

  :گويدكه يكي از ارزشمندترين اثر وي است، مي» احياي فكر ديني«در كتاب 
 قرآن، تنها براي شناختن و شناخته  ها، بنا بر گفته ها و قبيله تقسيم نوع بشر به نژادها و ملت«

  . )109م، صمحمد اقبال، احياي فكر ديني در اسلا (». شدن است
كند و از آن براي اتحاد مسلمانان بر پايه اسلام   نقل ميوي حديثي نيز از پيامبر اسلام

نمايد و همه امتيازهاي قومي، بومي و نسلي را رد نموده و معيار يك ملت و امت بودن را  استشهاد مي
  . داند تنها مسلمان بودن مي

هاي نژادي، رنگي، برادري را زير پا امروز من تمام امتياز«: فرمايد  ميرسول اكرم
  .»ايد و همين نام براي شما كافي است شما همه مسلمان. گذارم مي

از نظر وي ضرورت وحدت بين مسلمانان از اين جهت نيز اهميت دارد چون به تنهايي و جداي 
ي و هاي استعمار توان به اهداف والا دست يافت و از شر شياطين جن و انس و قدرت از ملت نمي
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ناپذير ديگر امري ضروري و جدايياستكباري در امان ماند و از اين رو رابطه فرد و قوم را با يك
  . تواند به عرصه عملي برسد داند كه تنها به صورت وحدت مي مي

   باش احـــرار رونق هنــــــگامه     تا تواني با جـــــماعت يار بــاش
  دورتــر يطان از جــماعت هست ش   شرـحرز جان كن گفته اي خيــرالب

  مسلك و گوهر كهـكشان و اخـترند    ديـــــــگرندقوم آئينه يك فرد و 
  نظام يابد  افراد  ملـــــــــــت از     رامـملــــــت احت گيرد ز  فرد مي
  شـود قـلزم  طلــــب قطره وسعت   شــود مي اندر جماعت گم  فرد تا 

   )1382مان، يران، په، تين قائميروتمام، په؛ با ا52ات اقبال، صيكل(
  . كند كه يك ملت و قوم بايد يك انديشه و وحدت عمل داشته باشدوي تأكيد مي

  در ضميرش مدعا بايد يــــكي    ها بايد يــــكي قوم را انديشه
  هم عيار خوب و زشت او يـكي    جذبه بايد در سرشت او يــكي

  )56مان، ص ه(
  

  قلمروي وحدت
 است كه اسلام به خاطر دفع امتيازهاي نسلي، قومي و نژادي، از مذاهب ديگر باور اقبال اين

  :گويدوي مي. تر استموفق
و پاگير نسلي و قومي و نژادي   امتيازهاي دست  كننده در نظر من اسلام يكي از عوامل پاك «

ني، بهترين وسيله باشد كه براي فراتر رفتن بشر از مرزهاي جغرافيايي و مراحل اوليه ارتقاي انسا مي
فيع  (».نمايد تر مي بدين جهت، از ديگر مذاهب همانند مسيحيت، بودايي و غيره موفق. عملي را دارد

  . )411، ص1؛ زندگي و افكار علامه اقبال لاهوري، ج165هاي اقبال، ص الدين هاشمي، نامه
  :گويد و نيز مي

اي براي  اين است كه نمونهاسلام وابستگي به سرزمين و كشور خاص ندارد و هدف آن  «
گيرد كه مؤمنان را كه از نژادهاي  سازمان نهايي بشريت فراهم آورد و اين از آن طريق صورت مي

ديگرند، گرد هم جمع كند و از اين مجموعه اتمي، ملت بسازد كه افراد آن آگاهي متعارض با يك
احياي (» . پذير شود ي صورتمخصوص به خويش داشته باشند، و اين كاري نبوده است كه به آسان

  . )191فكر ديني در اسلام، 
وي معتقد است امت اسلامي نظام، قوانين، سنن و آداب واحدي دارد و به جغرافياي اعتباري كه 

به نظر وي اسلام و امت اسلامي هيچ مرز و بومي ندارد و . اند، محدود نيست ها درست كرده فرنگي
د پيكر واحد است و تنها مرزشان با ديگران عقيده و ايمان آنها  اسلامي يك امت و مانن همه جامعه

  . است
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  روشن از يــك جلوه اين سيناستــي  هاســـــتيملت از يك رنگ دل
  )63رموز بيخودي، ص) فارسي(كليات اقبال (

   يـــــــكي  بايد در ضميرش مـدعا   بايد يـــــــــــكي  ها  انديشه را  قوم
  يــــكي ها  دل مــا جدا  هاي  خيمه  دعوا يكي اســت اهل حق را حجــت و 

  باده تندش به جــامي بســـته نيست جوهر ما با مقامي بســـــــــته نـيست
   گل اندام مــاســت شامي  و  رومي  مـــاســـت  جام  سفال هندي و چيني 

  ـــستمرز و بوم ما به جز اســلام ني   نـيست و شام قلب ما از هنــــد و روم 
  )179؛ رموز بيخودي، 76همان، ص(

خواهد  به نظر اقبال، مسلمان واقعي كسي است كه در اين عالم خودش را نبازد و از اين رو مي
هاي جغرافياي جعلي استعمار خط قرمز  ديگر باشند و بر مرز و بومنواي يكدرد و همكه مسلمانان هم

  . بكشند
   اندر جهان چون و چـند مشو  گم  مسلم استي دل به اقليمي مبـــــند

  و روم  شــام  در دل او ياوه گردد   بــوم  مرز و نگنجد مسلم استي مي
  مي شود گم اين سراي آب و گـل  دل به دست آور كه در پهــناي دل 

  )180رموز بيخودي، ص(
سب پرستي هيچ ارزشي ندارد و اين حبه نظر وي وابستگي به وطن و جغرافيا ناداني است و وطن

شود و به خودي خود هيچ  و نسب و وطن همانند بدن انسان است كه با مرور زمان متلاشي مي
  . ارزش و اعتباري ندارد بلكه ارزش آن با روح است و روح هر ملت و قوم عقيده و ايمان آنها است

  بر نسب بـــــــــنياد تعمير امم  امم  تقدير  با وطن وابســــــــته
  باد و آب و گل پرستيدن كه چــه  چــه دن كه اصل ملت در وطن دي

  حكم او اندر تن و تن فاني اسـت  بر نسب نازان شدن نـــاداني است
  )56، ص ين قائميتمام پروهات اقبال با ايكل(

  . داندبندي به جغرافيا و حسب و نسب را باعث تفرقه بين مسلمانان ميچنين پاياو هم
  اي كرده  اخــوت رخنه در كار    اي  كرده ملـت گر نسب را جزو 

  اتهست نامسلم هنوز انديشـه    اتدر زمين ما نگيرد ريـــــشه
  )86مان، صه(

   پيــوند مــــــا پابند نسب نيست   نيست از روم و عرب پيوند مـــــا
  ايــــمدگر پيوستهزين جهت با يك  ايـــمدل به محبوب حجازي بسته

  هستي مـــا از وجودش مشتق است  استــق ـحــ مثل او نور  امت او 
  )89مان،، ص ه(
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بنابراين از نظر اقبال، قلمروي وحدت و اتحاد اسلامي بر ايمان و عقيده استوار است نه مرز و بوم 
  . توان گفت مرز و بوم مسلمانان فطرت الهي است جغرافيايي، بلكه مي

  
  محورها و مباني وحدت مسلمين 

 كه محور و معيارهايي را كه اسلام از قبل براي وحدت مسلمين دغدغه ديرينه اقبال اين است
شود، احيا كند و در مسلمانان اين باور را ايجاد  بيان كرده ولي در عصر حاضر به آنها توجه جدي نمي

تواند وحدت ناگسستني بين مسلمين و  نمايد كه اين محورهاي مشترك بين همه مذاهب اسلامي مي
وي از جمله اين محورها را اعتقاد مسلمانان به توحيد، نبوت خاتم . مايدكشورهاي اسلامي ايجاد ن

ترين محورها و اركان چهارگانه جا به عمدهبنابراين در اين. داند، قرآن و كعبه ميپيامبران
اسلامي وحدت مسلمين اشاره خواهيم كرد، هرچند محورهاي ديگري نيز در اشعار وي براي اتحاد 

  . دشو اسلامي يافت مي
  توحيد

به نظر وي، وحدت انديشه و عمل مسلمانان از توحيد سرچشمه .  توحيد است اقبال شيفته
وي . ديگر عواطف انساني و مسلماني خود را بروز دهند مسلمانان بايد نسبت به يك گيرد و همه مي

  . معتقد است توحيد باور اساسي و مشترك مسلمانان است
  حجاب يك نگه شو تا شود حق بي  ب آفـــتا نگاهي يك  ها از  ذره

  هاي توحـــــيد است اين از تجلي  يك نگاهي را به چشم كم مبين 
به نظر وي لازمه توحيد، وحدت مسلمانان در گفتار و كردار است؛ يعني توحيد نظري سبب 

بنابراين توحيد سرمايه بزرگ و . يابد شود كه جز در وحدت مسلمين ظهور كامل نمي توحيد عملي مي
  . بنيادي امت اسلامي است
    گــردان لاالـــــهساز ما را پرده  و جان لاالـــــه ملت بيضا تن 

   افكار مــــا اش شـــيرازهرشته  لااله سرمــــايه اسرار مــــــا
ها را زنده نگه  وي بر اساس همين نظريه معتقد است اين وحدت افكار و الهامات است كه ملت

در شعري . داند هاي الحادي را باعث از بين رفتن وحدت يك ملت و قوم مي ديشهدارد و افكار و ان مي
  :گويدبه زبان اردو مي

  وحدت هو فنا جس سي وه الهام بهي الحاد  هي زنده فقط وحدت افكار سي ملت 
اي كه باعث از بين ماند، بنابراين انديشه ها زنده مي يعني يك ملت تنها در سايه وحدت انديشه

  .دت شود كفر استرفتن وح
  : وي معتقد است

  چنين انداز فكرنيست ممكن اين  گر نباشد سوز حق در ساز فـــكر
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شود و ملت و امت و انديشه كند كه در سايه توحيد، مسلمان از غيرخدا بريده مياقبال تأكيد مي
شود و در  هاي متنوع مسلمانان در رنگ توحيد يكي ميو افكار و بينش و ظاهر و باطن و همه رنگ

ترين توان گفت اين بزرگ از اين رو مي. گردد نهايت، زبان و قلب و جان آنها به يك چيز تبديل مي
  . باشد محور و مبناي مشترك وحدت مسلمين مي

   ما مضمر است اين اساس اندر دل  ملت مــــا را اساس ديگر اســـت 
  ايـــمارستهو  آن  پس ز بند اين و  ايـم بسته  غايب و دل به حاضريم 
   است  نگاه ما گم چون نگه هم از   اســــت   قوم مثل انجم رشته اين

  يك نما، يك بين، يك انديشم مـا  تير خويش پيكان و يك كيشيم مـا
   است يكي طرز و انداز خيال مــا    اســـت مدعاي مـــا مĤل ما يكي

  شديـميك زبان و يك دل و جان    شديـم  هاي او اخوانمـــا ز نعمت
  )84رموز بيخودي، ص(

به نظر اقبال، التزام عملي به توحيد در بين مسلمانان به صورت اتحاد و انسجام يك ملت، داراي 
به نظر اقبال، . سازد ترين آنها اين است كه آنها را قدرتمند ميآثار و بركاتي است كه يكي از مهم

هستي را به كنترل خود درآورد چه رسد به تواند جهان  مسلمان اگر توحيد را درست ادراك نمايد مي
  . شرق و غرب

  آيــد به دست قوت و جـــبروت مي شود توحــيد مست  ملتي چون مي
  بـــدن  محـــتاج  روح ملت نيست   وجود انـــــجمن  روح مــلت از 

  )16، ص)فارسي(كليات اقبال (
  ـمـي زنـدگي را قوت افزايــد هـ  حرفش از لب چون به دل آيد همـي

  )83رموز بي خودي، ص(
  ورد لا خــــوف عليهم بايـــدت   افزايــــدت   حيات ايــمان قوت 

  )57، ص ين قائميتمام پروهات اقبال با ايكل(
  :گويدزوال ميبراي افزيش اين قدرت بي

  يرــــ بگ من  از  سوختن در لااله    اى پسر ذوق نگه از من بگير
   )381محمد؛ اقبال، رموز بي خودي، (

  هر طلسم خوف را خواهى شكست  تا عصاى لااله دارى به دست
  )30همان، ص (

هاي بيروني و دروني قوميت،  يكي ديگر از آثار اتحاد بر مبناي توحيد، از بين رفتن همه عقده
  . باشد مي... نسب، عصبيت و غيره

  شـــود ابوذر مي  و   فاروق خويش    شــــود  احمر مي از توحيد اسود 
  پيمانگي است شوق را مستي ز هم      مقام خويشي و بــيگاني استدل

   سيـناستي  اين روشن از يك جلوه    هاستي دل  رنگييك   از  ملـت 
   )56مان، ص ه(
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پس با توجه به اين كه توحيد، ركن اساسي جهان اسلام است اگر مسلمانان به اين اصل اساسي 
  . هاي مسلمانان را جبران كنند  همه كاستيتوانند جهان را دگرگون و توجه نمايند مي

  نبوت
 يكي ديگر از محورهاي بنيادي و اساسي وحدت مسلمين وجود با بركت پيامبر اسلام

  .  استاقبال شيفته پيامبر اسلام. باشد مي
  . باشد  ميوي معتقد است انحطاط مسلمانان به خاطر عدم تبعيت از سنت و سيره پيامبر

  قوم را رمز بقا از دست رفت  دست رفت تا شعار مصطفي از 
  )269اردو، ص (

باور اقبال اين است كه عصر حاضر، عصر غلبه استعمار سياسي است كه باعث دوري مسلمانان 
 گشته است، چون ايمان واقعي و سوز و گداز مسلمانان نسبت به سنت از آئين و سنت پيامبر

  .نبوي از سينه و دلهايشان بيرون رفته است
  شناسي عصر ما با ما چـــه كردمي تهي از ذوق و شوق و ســـوز و درد اي 

  از جــمال مصطفي بيــــگانه كرد  عصر مـــا، مـــا را ز مـــا بيـگانه كرد
  جـــوهـــر آئيــنه از آئيــنه رفت  رفــت سوز او تا از ميــــــــان سينه 

  )398 سروش، صهات اقبال با مقدميكل(
به نظر وي حقيقت امت . نمايد ا بر پايه نبوت آن حضرت به اتحاد دعوت مي وي مسلمانان ر

 استوار است و اين حقيقت ناب مسلمان بعد از توحيد، بر پايه اعتقاد به نبوت پيامبر اسلام
وي در مثنوي رموز بيخودي . نمايد محمدي است كه انسجام و وحدت را بين مسلمين ايجاد مي

  :گويد وم امت اسلامي معرفي نموده و ميرسالت را به عنوان ركن د
  دميــد جان   ما   تن  در وز رسالت   آفريـــــد مــــا پيــكر  حق تعالي 

   شديــم موزون مصرع  وز رسالت    بديـم  عالم  اين  صوت اندرحرف بي
   مـــــــا  آئين  مـا از رسالت دين  مــــــا تكوين  جهان   از رسالت در 

  جزو مـــا از جزو مــالاينفك است   است  يك  مــــا هزاراز رسالت صد 
  مدعـــــا گشتيم مــا نفس، هم هم  مـــــــا گشتيم  نوا هم از رســالت 

  كشيد  مــــا  از رسـالت حلقه گرد  آن كه شأن او است يهدي من يريــد
  )60 و59، ص ين قائميتمام پروهات اقبال با ايكل(

اعث استحكام و استواري بيشتر ملت و امت دانسته و گوهر وحدت وي اعتقاد به نبوت را ب
  . داند  ميمسلمانان را از بركات بزرگ وجود مبارك رسول اكرم

  پخته چون وحــدت شود، ملت شود     شود  وحـــدت مدعا كـثرت هم
  وحدت مسلم از ديـــن فطرت است    زنده هر كثرت ز بند وحدت است

  ها افروختـيم شعــــــله در ره حق     ـــم ديــن فطرت از نبي آموختي
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  مــا كه يك جانيم از احسان اوست    پايان اوسـت اين گهر از بحر بي
  )72همان، ص(

   او حفظ سر وحـــدت ملت از   او    از  قوت     سرمايه    را    قوم
  تا ابـــد اسلام را شيرازه بست   شكست دعوي  هر  حق تعالي نقش

  زنـد نعره لاقـــوم بعــدي مي  لمــــــان بركنددل زغــــيراالله مس
  )60مان، ص ه(

به نظر اقبال عشق نبوي سرمايه اصلي امت مسلمان است كه بر پايه آن تعصبات جاهلي و 
عشق محمدي در ميان مسلمانان همانند خوني است . آيد مدرن، از بين رفته و يك امت به وجود مي

گيرد كه رشته عشق و  مقايسه بين عشق و نسب نتيجه ميوي با . باشد كه در رگ ملت جاري مي
تر و استوارتر است، بنابراين بايد عشق محمدي را بر حسب و نسب ترجيح داد محبت از نسب محكم

  . گير به وجود بيايدهاي زماني و مكاني گذشت تا آن اتحاد و انسجام اسلامي عالم و از همه قيد
  ايـــــمپيوسته دگر  يك ين جهت باز  ايـــم بسته دل به محبوب حجازي

   است چشم ما را كيــف صهبايش بس  رشته مــــا يك تولاّيش بس است
   نــــو آفريـــد   و كهــنه را آتش زد  دويــد   مــا  مستي او مــا به خون
   است اندر عروق ملـــت همچو خون    جمعيت است عشــق او سرمـــايه

   اســت تر محكم رشته عشق از نسب  استعشق در جان و نسب در پيكر 
  گذشت  بــايد  عرب هم از ايــران و    نسب بــايد گذشت  از ورزيعشق

  )89مان، صه(
گويد اگر مسلمان با درايت عميق به اين موضوع بنگرد به اين نتيجه خواهد رسيد كه وي مي

حبت وي بيش از ذات نمايد و چه بسا م عشق محمدي در قلب انسان شجاعت و طاقت ايجاد مي
  . كند حق تعالي در وجود مسلمان جلوه پيدا مي

  بنگري با ديده تصـــــديق اگر    معني حرفم كني تحقـــيق اگر
   نبـــي گردد تر از خدا محبوب   نـــبي گردد قوت قلب و جگر 

  است  ملت  الوريدحكمتش حبل  قلب مؤمن را كتابش قوت است
  )60مان، ص ه(

  . كند كه امت اسلامي هر چه دارد از وجود مقدس پيامبر اسلام دارد ميچنين اشاره هم
  اين سحر از آفتابش تافته است   زندگي قوم از دم او يافته است

  )60مان، ص ه(
  بر رسول ما رسالت خـــتم كرد   كرد پس خدا بر ما شريعت ختم

  را او رسل خـــــتم و ما اقوام   رونق از مـــــا محفل ايـــام را 
  )60مان،، ص ه(
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 نقش بسيار مهمي در اتحاد اسلامي دارد كه وجود مقدس پيامبر اسلامپس با توجه به اين
و در سايه آن امت اسلامي بر مشكلات خويش فايق خواهد آمد و امت واحد را تشكيل خواهد داد، بر 

و اتحاد و تمامي مسلمانان واجب است به اين ركن اصيل و اساسي اتحاد اسلامي توجه نمايند 
  . انسجام قوي و فراموش نشدني را ايجاد نمايند

  
  آيين و كتاب مشترك

ساز نقش به نظر اقبال لاهوري براي نظم زندگي فردي و اجتماعي يك ملت، قانون و كتاب آيين
خواهد بر اصول خويش استوار بماند بايد براي بقا و دوام خويش آيين و  اگر يك ملت مي. اساسي دارد

از آنجا كه همه . اشته باشد ولي نه هر قانوني بلكه قانوني كه بر مبناي حق و حقيقت باشدقانوني د
باشد و از اين رو  قوانين بشري تابع منافع فردي و اجتماعي بشر است از تعارض و تناقص خالي نمي

د بر حق باشد؛ بنابراين قانون باي دهي به زندگي فردي و اجتماعي بشر به نحو احسن نميقادر به نظم
و حقيقت مبتني باشد تا بين امور فردي و اجتماعي يك ملت به طور كامل نظم و انضباط ايجاد شود 

  .تر و استوارتر باشد بقا و دوام آن ملت نيز بيشتر خواهد بودو اين نظام و قانون هر قدر محكم
  از نظام محكمي خيزد دوام   ملت از آيين حق گيرد نظام 

  )238رموز بيخودي، ص(
وي معتقد است اگر يك . ولي داشتن يك آيين و قانون محكم شرط لازم است نه شرط كافي

طور كه عناصر خاك در هوا از ملت عمل به آن قانون حق را ناديده بگيرد و به آن توجه نكند همان
  . پاشند، اجزا و افراد آن ملت نيز از هم جدا گرديده و نابود خواهند شد هم مي

  مثل خاك اجزاي او از هم شكست   آيين ز دستملتي را رفت چون 
  )217مان، صه(

نمايد كه به كتاب و آيين  هاي مسلمان گوش زد ميبا توجه به اين مسئله، اقبال به همه امت
باشد محور  ترين آيين و قانون بشريت از طرف حق سبحان ميخويش عمل كنند و آن را كه محكم

  . ار دهندهمه امور و مسائل نظري و عملي خويش قر
  :نمايد چنين ابراز مي وي عقيده خويش را نسبت به حقيقت قرآن اين

  هاي پاپ و كـــاهن را شــكست نقشه  نقش قرآن تا در اين عالم نشـــست
  اسـت اين كتابي نيسـت چــــيز ديگر   چه در دل مضمر است فاش گويم آن

  !ديگر شـودجان چون ديگر شود جهان    شود  چون به جان رفت و جان ديگر
  ! برق قدرت انديشــــه پيـــدا كن چو  غرب و شــــرق  تدبيرهاي  اندر او 

   بـده  داري هر چه حـــاجت فـــزون   بنه  با مسـلــمان گفت جان بر كف
  )317كليات اقبال، (

  دامن قـــــرآن بگيـــر آزاد شــو  اي به تقليــــدش اسيـر آزاد شو
  )311همان (
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  خواهي بياب و ازو كـــامي كه مي    و حق دارد كتــاباز تلاوت بر ت
 )84همان (

  فقر قرآن اصـــل شاهنشاهي است  جز به قرآن ضيغمي روباهي است
  )316همان (

به نظر وي كالبد امت مسلمان به خاطر وجود قرآن و آيين زنده است و حقانيت دين نيز همين 
  . شونداست و مسلمانان بايد به اين حبل الهي متوسل 

  باطن دين نبي ايـــن است و بس  بس و  است   آيين هستي مسلم ز 
  دسته شـدگل ز آيين بسته شد گل  برگ گل شد چون ز آيين بسته شد

  )217رموز بيخودي، ص(
  پيـكر ملــت ز قرآن زنـده اســت   است  مسلم زنده از يك آييني 

  وسـتاالله ااعتصامش كن كه حبل    ما همه خاك و دل آگاه اوست
  )238رموز بيخودي، ص. 76، ص)فارسي(كليات اقبال (

زندگي به عنوان يك مسلمان واقعي جز با عمل به كتاب الهي و قرآن : گويداقبال در نهايت مي
  . باشد پذير نميپاك كه آيين محكم و غيرقابل تغيير مسلمانان است، امكان

  ستننيست ممكن جز به قرآن زي  خواهي مسلمان زيستن گر تو مي
  )218رموز بيخودي، ص(

  
  كعبه

دهد، كعبه   يكي ديگر از اركان اتحاد اسلامي كه اقبال در مورد آن حساسيت خاصي نشان مي
. بخشي وحدت مسلمين داشته باشدتواند نقش بنيادين در حيات به نظر وي كعبه مي. باشد معظمه مي

د و معتقد است مسلمانان بايد روابط و كنعنوان نماد اصلي اتحاد مسلمانان معرفي مي وي كعبه را به
بايد محور اصلي مسلمانان باشد، ) كعبه(ضوابط خويش را پيرامون مركزشان استوار كنند و اين مركز 

  . نه محور فرعي
  :نويسد رضا سعيدي درباره اعتقاد اقبال به مركزيت كعبه مي غلام

فرهنگي و اجتماعي آن بايد از هاي  اي نيازمند مركزي است كه فروغ كليه فعاليت هر جامعه«
كند و مركز  ها براي جامعه، خوني را كه مايه حيات است، تهيه مي اين فعاليت. جا ساطع گردد آن
كند و خون تازه  دهد؛ به اين معنا كه خون را تصفيه مي منزله قلب است و وظيفه قلب را انجام مي به

بخش را  زي وجود داشته باشد و اين خون حياتمادامي كه چنين مرك. رساند را حتي به جوارح دور مي
براي مسلمين اين مركز، . اش را انجام خواهد داد معطلي وظيفه تهيه كند، تمام بدن بدون وقفه و بي

  . )شناسي رضا سعيدي، اقبال غلام (». گيرند است و ساير مراكز فرعي از اين نقطه نيرو مي) كعبه(مكه 
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به همين نكته اشاره » جاويدنامه«وي در . د امت نيز مرده استبه نظر اقبال اگر اين مركز نباش
  : نمايد مي

  !بگذر از بي مركزي پاينده شو  !از يك نگاهي زنده شـــو! مرده
  :گويد نيز چنين مي» خودي رموز بي«در مثنوي 

  هـــم زندگي بر مركزي آيد به  امم  آيين مــــــيلاد چنيـــن  هم
   است خط او در نقطه او مضمر يـكر است حلقه را مركز چو جان در پ

   مركــزي روزگارش را دوام از  مـــركـزي  از   نظام  و قوم را ربط
  )276رموز بيخودي، (

  الحرامبيت  ما  سوز ما هم ساز  الحــرام بيــــت ما  راز  و  رازدار 
  جان شيرين است او ما پيكريم  چون نفس در سيـــنه او پروريــم

  زمــزمش  از  مزرع ما آبــگير  ـــان مــا از شبنمـشتازه رو بست
  )276مان، ه(

او معتقد است كعبه باعث جاودانگي . به نظر وي عزت و سربلندي مسلمانان مرهون كعبه است
  . نمايد مسلمانان گشته و رابطه بزرگي با اسلاف و گذشگان ايجاد مي

  استــــيم مااز براهين خلــيل   دعــوي او را دليــــل استيم ما  
  با حدوث ما قــدم شيرازه كـرد  در جهـــان ما را بلند آوازه كـرد

  )276مان، ه(
گويد به خاطر كعبه كثرت مسلمانان به وحدت تبديل گشته و اين وحدت باعث استحكام  وي مي

  . شود اجتماعي آنها مي
  همچو صبــح آفتــاب انـدر قفس  ملت بيضا ز طوافش هم نفــس

  درايـت خود  پخته از بنـــد يكي    بسياريـت  يكي اواز حســـاب 
  اي پاينــــــده كني  او  تا طواف   اي   زنـده حـــريمي پيوند  تو ز 

  جمعيت اســت  سرّ حرم  نگر در   در جهان جان امم جمعيت است 
 )276مان، ه(

لامي دارد و از پس كعبه نيز مانند ديگر اركان امت اسلامي نقش بسيار مهمي در اتحاد امت اس
چنين ضرورت دارد به درك هم. اين رو بر مسلمانان جهان لازم است ارزش اين خانه را درك كنند

 . كند حقيقت حج اكبر توجه نمايند، چون اتحاد اسلامي در آن به صورت عملي بروز مي
 

  سخن پاياني
انند يك جسم و وي همه مسلمانان را هم. اقبال لاهوري به شدت طرفدار اتحاد اسلامي است

يك جان تلقي نموده و عقايد مشتركشان را به عنوان محور و اركان بنيادين اتحاد اسلامي معرفي 
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هاي جغرافيايي و اعتقاد به رنگ و نسل و حسب و نسب و قوميت يا  به نظر وي مرز و بوم. نمايد مي
 و تنها معيار واقعي مليت ترفندهاي استعماري است كه اسلام بر همه آنها خط بطلان كشيده است

در اسلام همان ايمان مسلمانان است كه در اين صورت همه مرزها از بين رفته و جز مرز عقيده 
تواند  كند كه مي ماند و از اين رو بر پايه ايمان، محورها و مباني بنيادين را مطرح مي چيزي باقي نمي

زمه اين اعتقادات اتحاد است نه چيز نقش اساسي در اتحاد مسلمانان داشته باشد و يا به عبارتي لا
  . توحيد، نبوت، قرآن، و كعبه مكرمه: ترين اين محورها عبارت است ازاساسي. ديگر

ما . ها نياز دارند در عصر كنوني مسلمانان جهان بيش از همه به تدبر و انديشه در اين محور
 اتحاد مسلمين مورد حمله شاهديم كه در عصر كنوني بيش از همه، همين محورها از سوي دشمنان

دانند كه وحدت مسلمين حول اين محورها قدرتي را پديد خواهد آورد  قراد گرفته است، زيرا آنها مي
وقت آن رسيده است كه مسلمانان بار ديگر به . كه هيچ ابرقدرتي توان مقابله با آن را نخواهد داشت

رچم اتحاد اسلامي را در سراسر گيتي به اين عقايد اساسي و بينادين توجه نموده و در سايه آن پ
  .اهتزاز درآورند
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  أحباش  فرقه
  

  )ةي المشاريع الخيرجمعية(
  

  1جلال محمودي
 

  چكـيده 
البته بعد . گردد شـيخ عبداالله هرري حبشي عبدري اطلاق مينامي است كه بر پـيروان » أحباش« 

 حبشي در سال عبداالله. اند لبنان به اين نام نيز معروف شده» جمعية المشاريع الخيريه«از تسلط بر 
  . ق، به كمك تعدادي از شاگردانش اين فرقه را تأسيس نمود1369/م1950

شناخت فرقه أحباش به لحاظ حضور مؤثر آنان در جامعه لبنان و نيز ديگر كشورهاي اسلامي 
مسلك بودن جمعيت با وجود صوفي. و بعضي از كشورهاي غيراسلامي، بسيار اهمـيت دارد

است در دنياي اسلام، و به ويژه  ا تربيت نسلي از شاگردان توانمند توانسته أحباش، شيخ عبداالله ب
في  هاي  انديشه. به شمار آيد گذار در معادلات سياسي، اجتماعي و فرهنگي  اي تأثير لبنان، وزنه تصو

گري و به خصوص وهابـيون  جريان سلفي وي را به دشمن سرسخت  شيخ عبداالله و پيروانش، 
  . است  تبديل كرده

اند ـ مرجئه، اماميه، أحباش به لحاظ اعتقادي پيرو مذهب اشاعره متأخرّ ـ كه به جهميه نزديك
  . باشند و طرق صوفيه رفاعيه و نقشبنديه مي

فرقه أحباش، و نيز  بررسي منابع اصلي  است با روش توصيفي ـ تحليلي و  نگارنده سعي كرده 
لين  هاي نگاشته أحباش  اي درباره فرقه  بار در ايران و به زبان فارسي، نگاشته مخالفان آنان، براي او

  . هاي فرهنگي، سياسي، و اجتماعي ارائه نمايد در زمينه
  

  . گري، اشاعره  صوفيگري، سلفي أحباش، جريان : كليدي واژگان 
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